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  واجب مقدمه/ غیری و نفسی واجب/ تذنیبان :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

یت اقصد آنها کف ردیم،قبول ک بحث در مورد تذنیب دوم کفایه بود. مرحوم آخوند فرمود: اگر استحباب نفسی طهارات ثلاث را

 ته باشد.قصد غایتی از غایات را داشمکلف کند و اگر استحباب نفسی طهارات ثلاث را قبول نکردیم، باید می

 

 

 مقدمه واجب

 واجب نفسی و غیری

 ذنیب دوم: کفایت قصد غایات برای امتثال قربیت

ح عبادیت را انکار کنیم، مصحِّ اگر استحباب نفسی. ایشان فرمود: 1عای مرحوم آخوند در تذنیب دوم بودادمورد بحث در 

د، باید قصد غایتی از غایات شود. هر چند که ند عبادی واقع شونقصد توصل است. اگر طهارات ثلاث بخواه ،طهارات ثلاث

 طهارات ثلاث است. ، مصحح عبادیتبعضی از غایات محل بحث است؛ اما کبری مقبول است که قصد غایتی از غایات

                                                           
 .112ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/112/الثانی
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شیم؛ ا داشته بارغایات  فرموده است: اگر مصحح عبادیت امر غیری باشد، باید قصد توصل به غایتی ازمرحوم آخوند در ادامه 

، کند یری را قصدغد امر لذا اگر مکلف بخواه ؛شود. یعنی امر برای غیر استبا قصد توصل محقق می ، فقطزیرا قصد امر غیری

 . باید توصل به غیر داشته باشد

 قبلا ن کهار شود. ایری انکامتثال امر غیری با قصد توصل محقق بشود، وجهی ندارد که مقربیت امر غیما گفتیم: اگر بنا باشد 

امر  ت آنآری مرمر غیقصد ا :تصحیح کند و بعد فرمود یامر استحباب را با طهارات ثلاث عبادیت تا مرحوم آخوند تلاش کرد

و فعل  ودد غایتی بشکه قص داریم که امتثال امر غیری به این استوجهی ندارد. ما کلام مرحوم آخوند را قبول  ،استحبابی است

 ی بین کلامتناف سول عبادیت طهارات ثلاث کافی باشد؛ پبرای حص اش این است که امر غیریبرای غیر باشد؛ اما لازمه

 مرحوم آخوند در این جا و در بحث تصحیح تعبدیت وجود دارد.

 مقدمهحیثیت تقییدیه یا تعلیلیه داشتن 

ذات نصب سلم مقدمه است و اگر قائل به  ، حیثیت تعلیلیه است، مثلامرحوم آخوند در چند مورد فرموده است: مقدمیت

این است که مقدمیت حیثیت تقییدیه است و این که قصد  1وجوب شدیم، ذات نصب سلم وجوب دارد. ظاهر کلام شیخ انصاری

با قصد توصل محقق  ، فقطبه مقدمه تعلق گرفته است و قصد عنوان مقدمیتتوصل لازم است به این دلیل است که امر غیری 

 شود.می

 رجوع حیثیات تعلیلیه به تقییدیه در احکام عقلی

تعلیلیه فی الاحکام العقلیه حیثیات تقییدیه کما ان ال: ان الحیثیات 2مرحوم اصفهانی از مرحوم شیخ دفاع کرده و فرموده است

کند. مثلا ه رجوع مییحیثیات تقییدیه در شریعت به حیثیات تعلیل یعنی لاحکام الشرعیه حیثیات تعلیلیه.الحیثیات التقییدیه فی ا

یت اشعار به عل حیثیت تقییدیه در احکام عقلیه، است. به نظر ما اکرم رجلا لکونه عالما ،اکرم رجلا عالما. مراد اگر مولا گفت:

این بحث مهم نیست. مهم احکام عقلیه است که محل  احکام شرعیه به تعلیلیه برگردد.دارند و قبول نداریم حیثیات تقییدیه در 

د. مثلا اگر گفته شود: ضرب الیتیم لتادیبه نکنات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه رجوع میاند: حیثیبحث است. اهل معقول گفته

                                                           
 .355ص ،1ج القاسم، أبو المیرزا الطهرانی، الکلانتری  الانظار، مطارح 1

لمقدمة إلا بملاحظة  تلحق ذات الاه الجهة عنده فی عنوان حکمه بالوجوب إلا عنوان المقدمیة و الموقوف علیه و هذفلأن الحاکم بالوجوب الغیری لیس إلا العقل و لیس الملحوظ 

بعبارة م من أمر الغیر ولأمر اللازان الداعی هو  لم یکء على جهة المقدمیة للغیر یمتنع انفکاکه عن قصد الغیر و إلاذیها ضرورة کونها من العناوین الملحوظة باعتبار الغیر فالإتیان بشی

 ذا العنوانن قصد هالامتثال بالمقدمة مأخرى أن ذات المقدمة معنونة بعنوانات کثیرة منها المقدمیة و هذا هو عنوان وجوبها الغیری فلا بد عند إرادة

 .133ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 2

http://lib.eshia.ir/27880/1/355/الثانی
http://lib.eshia.ir/27897/2/133/عرفت
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تمام الموضوع هستند.اگر گفته شود:  ،یثیات تعلیلیهح ، تمام الموضوع است. در احکام عقلیهمعنایش این است که تادیب ،حسن

 معنایش این است که شکر منعم واجب است. ؛شکر خداوند به خاطر منعم بودنش واجب است

 وجدانی بودن بحث ملازمه مقدمه و ذی المقدمه

یه یثیت تقییدحست به ولی چون موضوع حکم عقل ا ؛حیثیت تعلیلیه است ،شود: هر چند که مقدمیتبنا بر این مطلب گفته می

یان قدمه را اتگر کسی متمام الموضوع است. مرحوم اصفهانی قبول دارد که ا ،مقدمه بودن نصب سلمیعنی مثلا کند. رجوع می

ی هبلکه بما  ؛ه است( بر ذات مقدمه مترتب نشدبودن و لازم بودن اما حکم عقلی) حسن ؛شودحاصل می ، غرض از مقدمهکند

گوید: یقت میبه خاطر مقدمه بودن است. در حق ،گوید: نصب سلم حسن است. این حکمست. عقل میمقدمه مترتب شده ا

 المقدمة حسنة. 

وان شود که عنحقق میمبشود. مصداق واجب زمانی  شود که قصد مقدمه بما هی مقدمةحُسن داشتن، زمانی بر مقدمه منطبق می

 ولی بما هی مقدمه محقق نشده است. ؛شده است صلاغرض ح ،شودبپس اگر قصد توصل  مقدمه قصد بشود؛

 جاری حکام عقلیهالب در د؛ اما این مطنکنما قبول داریم که در احکام عقلیه حیثیات تعلیلیه به حیثیات تقییدیه رجوع می

ست، المقدمه ا و ذی مراد از حکم عقلی که در باب ملازمه وجوب مقدمه واست.)فعلا کاری با حقیقت احکام عقلیه نداریم(

ود شه گفته میک. این نیست ،گویندمراد حسن و قبح عقلی که در فلسفه می ای که در فلسفه مطرح است، نیست وکام عقلیهاح

ی آیه و یعن ل است؛ل نقل در مقابدر این جا عق عقلا بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه تلازم وجود دارد، مرادشان وجدان است.

جدانا و ،قدمه استیک م اگر مولایی چیزی را اراده کند و ملتفت باشد که متوقف بر وجود ندارد؛ بلکه وجدانی است. روایتی

اده ب سلم را اریا ذات نص است کرده همقدمه را اراد اراده مقدمه را کرده است. ما باید ببینیم متعلق اراده چیست؟ آیا نصب سلمِ

 ده نصب سلمشا اران که عنوان مقدمیت من، ذات توقف است، نه ایکند که منشا اراده نصب سلمکرده است؟ وجدان حکم می

 ندارد.  ذی المقدمه بر مقدمه نداشت، اراده مقدمه سبب و منشا باشد. اگر التفات به توقف

 بقی شئ

یح ، صحز غایاتاقبل از دخول وقت و بدون قصد غایتی وضو گرفتن  ،استحباب نفسی است ،اگر گفتیم منشا طهارات ثلاث

ز صد غایتی اقه اگر شود کاین سوال مطرح می قصد توصل در آن نهفته است،امر غیری است و  است. اگر گفتیم منشا عبادیت

 شد؛آیا وضو گرفتن صحیح است؟  از امتثال ذی المقدمه منصرف و وضو گرفت و بعد،غایات را کرد 
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مقدمه موصله نیست و در این حالت، : بنا بر وجوب مقدمه موصله عمل باطل است؛ زیرا 1در اجود فرموده استمرحوم نائینی 

 که مطلق مقدمه واجب است، وضو صحیح است. خیالی داشته است. بنا بر این امر  است؛ بلکه نداشته واقعی امر

صل و نماز صد توچنین حالتی) اتیان وضو به ق : در صورتی که مطلق مقدمه واجب باشد، باز هم وضو دربعضی گفته اند

داق پس عمل مص ؛ل نشودامتثال امر به غیر باشد. اگر غیر امتثاقصد باطل است؛ زیرا وضو وقتی مقربیت دارد که  نخواندن(

 واقع نشده است و محکوم به بطلان است.  ،امتثال آن امر به غیر

اریم ز به این دادت نیاغایتی از غایات صحیح است؛ زیرا ما برای صحت عبفرموده است: وضو به قصد در ادامه مرحوم نائینی 

لشئ لا خواند، ایماز نمنکند و حالا که قصد توصل کفایت می ه خداوند پیدا کند. برای تحقق این اضافه،که عمل اضافه ای ب

ا داشت، رخواندن نکه قصد نماز قربی محقق شده است بعدا در ظرف خودش  اتیان وضو همان طوری که ینقلب عما هو علیه.

 قربی هست. باز هم

 : عدم ابتناء مساله بر مقدمه موصله و عدم آناشکال اول

، چه است لمقدمهاقصد توصل به ذی  ،باشد دتواناین بحث ربطی به مقدمه موصله ندارد. چیزی که مصحح عبادیت وضو می

 ت. وصل مهم اسصد تقبلکه  ؛ فرمود: قصد امر غیری مهم نیستمرحوم آخوند نیز قبلا مقدمه واجب، واجب باشد و چه نباشد.

 : کافی نبودن جواب مرحوم نائینی در حل اشکالاشکال دوم

خصوصا بر  ،کندمشکل مستشکل را حل نمی ،وضو صحیح است. ادعای ایشان ،فرمود: اگر قصد توصل کند مرحوم نائینی

. یکی ادعای مرحوم شیخ بود که قصد توصل در طهارات وجود داشت  قصد توصل دو مطلبمبنای مرحوم نائینی. در مقربیتِ

-گیریم به خاطر امر نفسی. مکلف مییعنی وضو می ؛در حقیقت مقربیت از امر نفسی آمده است، مصحح مقربیت است.)ثلاث

ای توصل به ذی پر واضح است که قصد امتثال مقدمه بر فرموده است نماز با وضو بخوانید( گیریم چون خداگوید: وضو می

، مصداق امتثال ذی المقدمه محقق خواندگفت در صورتی که مکلف نماز نمیشود. مستشکل میمی شدن قربی موجبالمقدمه 

نشده است و شروع در امتثال ذی المقدمه محقق نشده است. خصوصا مرحوم نائینی فرمود: مقربیت وضو و غسل به خاطر امر 

امتثال نشده است. امتثال امر ضمنی در ضمن امتثال کل است. اگر کسی وضو گرفت و امر ضمنی درمحل بحث ضمنی است. 

شود: اضافه فعل به رکعت نماز خوانده است و منصرف شده است. لذا گفته می یک نظیر جایی است که ،بعد منصرف شد

                                                           
 .180ص ،1ج نائینی، التقریرات، اجود 1

http://lib.eshia.ir/10057/1/180/بقی
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ولی امتثال محقق نشده است.  ؛گوید: هر چند که اضافه به خدا هستمستشکل می د برای حل اشکال کافی نیست؛ زیراخداون

اشکال در تحقق است. قصد توصل در وضو وقتی قربی است که شروع در امتثال ذی المقدمه باشد و  ،اشکال در اضافه نیست

 منصرف از امتثال ذی المقدمه شده است. ،در محل کلام مکلف

 حل اشکال از جانب مرحوم نائینی با تقریر مرحوم حلی

تفاوت ما نوشتیم، لبی که ماین مطالب با مطافرماید: کند، میاز اجود نقل می را ز این که این مطالبمرحوم آقای حلی بعد ا

، یری بدانیمغامر  از طریق چه تعبدیت را به امر ضمنی بدانیم و چه تعبدیت را مطرح است. اشکال از دو جهتاست. یعنی 

 اشکال مطرح است.

و اهارت برای طن کرد اگر کسی وضو و غسل و تیمم را اتیا آید، این مطلب است:جوابی که از کلمات مرحوم حلی به دست می

ت، شده اس شود. حال که منصرف از انجام عبادتموجب حصول طهارت می ،شود. صرف اضافه وضو به خداوندحاصل می

 ند. کمی فایتاضافه ک ،برای قربی بودنامر ضمنی صلات امتثال نشده باشد؛ اما  طهارت وجود دارد. هر چند که

 ادامه بحث در جلسه آینده.

 


